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»فردوست« در كتاب خاطرات خود نوشته است: »نفوذ اصلی بهائیت در 
دوران عبدالکریــم ایادی بــود. ایادی از خانواده تراز اول بهائیت بود. او به این 
دلیل نام فامیل »ایادی« داشــت كه پدرش از »ایادی امرالله«، یعنی چند نفر 
خواص اطراف »عباس افندی« بود. ایادی با نفوذی كه نزد محمدرضا كســب 
كرد، بهائی ها را به مقامات عالی رساند. او در رسانیدن امیرعباس هویدا )بهائی( 
به نخست وزیری نقش اصلی را داشت. در زمان هویدا دیگر كار بهائی ها تمام 
بود و به راحتی مقامات عالی مملکت را اشــغال كردند. پدر هویدا نیز مانند 
پدر ایادی از خواص عباس افندی و گویا نویســنده مخصوص او بود. تنها یک 
بار موقعیت بهائیت به خطر افتاد و آن زمانی بود كه فلســفی )واعظ معروف( 
حملات شدیدی را علیه بهائیت شروع كرد و محمدرضا برای آرام كردن مردم 
دستور تخریب حضیره القدس، مركز مقدس بهائی ها در تهران را داد و دستور 
داد كه »ایادی« مدتی از ایران خارج شود. او نیز حدود 9 ماه به ایتالیا رفت و 

وقتی آب ها از آسیاب افتاد، به ایران بازگشت.
به طور كلــی، در دوران محمدرضا و نفوذ »ایادی« در دربار، بهائی های 
ایران بسیار ترقی كردند و ثروتمند شدند و آنها و »ایادی« برای انحطاط اقتصاد 

مملکت تلاش كردند.
به یاد دارم زمانی )شــاید حوالی سال 51 یا 52( ایادی، سرلشکر ضرغام 
را )كه مدتی وزیر دارایی و مدتی هم مدیرعامل بانک اصناف بود( به ریاســت 
اتکا )سازمان تداركاتی ارتش( منصوب كرد و سپس به او دستور داد كه كلیه 
مایحتاج خود را از خارج وارد كند. ضرغام اســتنکاف كرد، چون این اجناس 
با قیمت ارزان تر در ایران قابل تهیه بود. ایادی او را از كار بركنار كرد و افســر 
دیگری را به این سمت گمارد و او اجناس مورد لزوم اتکا را مستقیم از خارج 

وارد می كرد.
بهائیان بدون اجازه عکا حق ندارند مشاغل سیاسی را بپذیرند و تنها باید 
تلاش كنند در فعالیت های تجاری و كشاورزی پیشرفت كنند. بر اساس همین 
اصل، روزی از سپهبد صنیعی پرسیدم چگونه شما شغل سیاسی پذیرفته اید؟ 
پاسخ داد: از عکا سؤال شده و اجازه داده اند كه در موارد استثنایی و مهم این 

نوع مشاغل پذیرفته شود.
در واقع، بهائیت جهانی این تصور را داشت كه ایران همان ارض موعودی 
اســت كه باید نصیب بهائیان شود و لذا برای تصرف مشاغل مهم سیاسی در 

این كشور منعی نداشتند.
بهائی هایی كه من دیده ام واقعاً احســاس ایرانیت نداشــتند و این كاملًا 
محسوس بود و طبعاً این افراد جاسوس های بالفطره بودند. محمدرضا نه تنها 
نسبت به نفوذ بهائی ها حساسیت نداشت؛ بلکه خود او به صراحت گفته بود كه 
افراد بهائی در مشاغل مهم و حساس مفیدند، چون علیه او توطئه نمی كنند. 

این نقل قول را از مقام موثقی شنیدم.
بهائیانی كه به مقامات حساس می رسیدند از موقعیت خود برای ثروتمند 
شــدن جامعه بهائیت استفاده می كردند تا از این طریق اقتصاد مملکت را به 
دست گیرند. بهائیانی كه می شناختم همه بسیار ثروتمند بودند. آبادی حدیقه 
)شرق اقدسیه( نیز متعلق به بهائی ها بود و برخلاف سنت دهداری، كه اراضی 
جنوب یک ده تا ده بعدی متعلق به ده شــمالی است، بهائی ها اراضی شمالی 
حدیقه را تا قله كوه، دیواركشــی و تصرف كرده بودند. آنها در اتوبان تهران ـ 
كرج )نرسیده به كرج، سمت راست( نیز اراضی وسیعی را تصرف كرده و گنبد 

آبی رنگی به پا كرده بودند. از این نمونه ها زیاد بود.
به یاد دارم در حوالی ســال 135۴، شــکایتی از دفتر مخصوص شاه )به 
ریاست معینیان( به دســتم رسید مبنی بر اینکه هژبر یزدانی در سنگسر به 
مراتــع چوپان ها تجاوز كرده و بــرای آنان مزاحمت ایجاد می كند. محمدرضا 
دســتور داده بود كه تحقیق و گزارش شود. دو افسر دفتر را به همراه عکاس 
ســاواک به منطقه اعزام كردم. در مراجعت، گزارش آنان حاكی از این بود كه 
اهالی ده مرزن آباد در ارتفاعات سنگسر همه بهائی هستند و رئیس آنها هژبر 
یزدانی است و آنها همه مراتع ده مجاور را كه مسلمان نشین است، به زور تصرف 
كرده اند. مدارک مســتند جمع آوری شد و آلبومی نیز تهیه و ضمیمه گزارش 
شــد و مستقیماً به اطلاع محمدرضا رسید. فردای آن روز سپهبد ایادی تلفن 
كرد و گفت شاه گزارش را به من نشان داده، گزارش سراپا مغرضانه است و به 
شاه هم گفتم و ایشان دستور داده كه مجدداً هیئت بی غرضی را اعزام دارید. 
پاسخ دادم گزارش هیئت مستند است و اعزام مجدد مفهومی ندارد و افزودم 

وقتی شاه می خواهد یزدانی به مناطق چرای دیگران تجاوز كند، من كه مدعی 
نیستم. به هر حال، یزدانی به كار خود ادامه داد.

یک سال بعد، متوجه شدم كه او در تهران معاملات بزرگ انجام می دهد 
و همیشه دو مرد مسلح او را همراهی می  كنند. چند مورد از معاملات یزدانی 
را شــخصاً شنیدم. یک روز ابتهاج، مدیرعامل بانک ایرانیان، به من تلفن كرد 
كه از این پس در بانک ایرانیان ســمتی ندارد و تمام سهام بانک و ساختمان 
و وســایل آن به هژبر یزدانی فروخته شده است. یک روز هم سمیعی، رئیس 
بانک توسعه كشاورزی، به من شکایت كرد كه فرد بی تربیتی با دو گارد مسلح 
به مسلســل، بدون اجازه وارد دفتر كارم شــده و گفته نامش یزدانی است و 
می خواهد ســهام بانک با ساختمان و وسایل به او واگذار شود. سمیعی پاسخ 
داده كه این امر منوط به اجازه وزارت كشاورزی و تصویب دولت است. یزدانی 

با خشونت جواب داده كه »ترتیب آن را می دهم.«
به هر حال، هژبر یزدانی با حمایت ایادی به قدرتی تبدیل شــد و اراضی 
وســیعی را در باختران و مازندران، اصفهــان و... در اختیار گرفت و برای من 
معلوم شد كه تمام این وجوه متعلق به بهائیت است و این معاملات را یزدانی 

برای آنها، ولی به نام خود انجام می دهد.
ایران پس از آمریکا بیشــترین تعداد بهائی را داشت. بهائی ها در آمریکا 

بسیار قوی هستند و مراكز متعددی از جمله در شیکاگو دارند.

شب سیزدهم خرداد، مصادف با سالگرد رحلت امام خمینی)ره(، شبکه 
ســلطنتی بی بی سی فارسی، طی گزارشی مدعی شد به اسنادی دست یافته 
اســت كه نشان می دهد حضرت امام خمینی)ره( با دو نفر از رؤسای جمهور 

آمریکا تماس های سرّی داشته اند. 
اما این اولین باری نبود كه این شبکه و نیز سیاسیون دو كشور انگلیس 
و آمریکا دســت به چنین تحریفاتی زده اند. آقای عبدالله شهبازی، پژوهشگر 
تاریخ معاصر، در یادداشــت زیر، ضمن ردّ صحت اســناد ادعایی بی بی سی، 
نمونه های دیگری از تحریف تاریخ از سوی این دو كشور را بررسی كرده است.

درخواست تحت الحمایگی میرزاتقی خان امیرکبیر از دولت بریتانیا
یک نمونه مهم، انتشــار سند وابستگی میرزاتقی خان امیركبیر به دولت 
بریتانیا از ســوی لابی متنفذ سیاسی ـ مالی بهائی غرب است. سال ها پیش 
آقــای عبــاس امانت، عضو بلندپایه این لابی و دوســت بهــروز آفاق، مدیر 
آســیا و اقیانوسیه بی بی سی مدعی كشف سند مشــابهی دال بر درخواست 
تحت الحمایگی میرزاتقی خان امیركبیر، دولتمرد و صدراعظم خوشنام عصر 
قاجار، از دولت بریتانیا شد. در واقع، عباس امانت كوشید تا به دلیل سركوب 
قاطع شورشیان بابی و اعدام علی محمد شیرازی )باب( از امیركبیر انتقام بگیرد. 
او در كتاب »قبله عالم«، میرزاتقی خان امیركبیر را برخلاف آنچه در فرهنگ 
سیاسی و تاریخ نگاری ایران رایج است، شخصیت زبونی جلوه داد و چنین القا 
كرد كه او برای نجات جان خود از سفارت انگلیس درخواست پناهندگی كرده 
است. امانت »سندی« از آرشیو ملی بریتانیا نقل كرد كه گویا نامه درخواست 
پناهندگی امیركبیر از دولت بریتانیا در زمانی است كه قتل قریب الوقوع خود 
را احســاس می كند. در این نامه خطاب به سِــر جاستین شیل، وزیرمختار 

بریتانیا، چنین آمده است:
»آن جناب اغلــب گفته اند كه از جانب دولت انگلیس خاصه دســتور 
دارند ضعفا و ستمدیدگان را معاضدت فرمایند. من امروزه در ایران احدی را 
نمی شناســم كه از خود من ستمدیده تر و بی كس تر باشد. این مختصر را در 
دم آخر به شما می نویسم: من بدون هیچ تقصیری نه فقط از مقام و منصب 
خود معزول، بلکه ســاعت به ساعت در معرض مخاطرات تازه می باشم. افراد 
ذی نفع كه دور شاه حلقه زده اند، به این اكتفا ندارند كه غضب همایونی تنها 
شــامل حال من شود، بلکه اولیای دربار را چنان بر ضد من برانگیخته اند كه 
دیگــر امیدی به جان خود و عائله و برادرم ندارم. علی هذا، من، خویشــان و 
برادرم خود را به دامن حمایت دولت بریتانیا می اندازم. اطمینان دارم كه آن 
جناب به معاضدت اقدام می كنند و طبق قواعد انسانیت و شرافت و به طرزی 
شایســته تاج وتخت بریتانیای كبیر و شأن ملت انگلیس در حق من، خانواده 
و بــرادرم عمل خواهید فرمود. فقدان هرگونه تقصیر اینجانب از یادداشــت 
رســمی وزیر خارجه ]بریتانیا[ به وزیر خارجه این دربار مشهود است. دیگر 

توان نوشتن ندارم...«
سند مورد استناد عباس امانت یادداشتی است به خط و زبان انگلیسی 
كه ضمیمه گزارش مورخ 22 نوامبر 1۸51 كلنل جاستین شیل به لندن است 
و به عنوان ترجمه نامه امیركبیر به وزارت خارجه بریتانیا ارسال شده است. به 
عبارت دیگر، نامه ای به خط و امضای امیركبیر در دست نیست. آیا می توان 
این ادعا را پذیرفت و هیچ كاوشــی درباره اصالت این ســند و صحت مطالب 

مندرج در آن نکرد؟ اصل نامه ادعایی امیركبیر به شیل چه شده است؟ چرا 
برخلاف رویه رایج دیپلمات های انگلیسی، شیل چنین سند بااهمیتی را برای 
حفظ در بایگانی وزارت خارجه بریتانیا به لندن ارسال نکرده است؟ به علاوه، 
كسانی كه با اسناد تاریخی كار كرده اند می دانند كه هر چه مأموران بریتانیا 
به لندن فرســتاده اند، الزاماً »سند معتبر« شناخته نمی شود. هر كس با نثر 
منشیانه و محکم امیركبیر آشنایی داشته باشد، با مطالعه سطور فوق به روشنی 
درمی یابد كه این نوشته نه در شکل، نه در محتوا، از امیركبیر نیست، هر قدر 

او را درمانده و شکسته فرض كنیم.

یادداشت های روزانه آیرونساید
یک نمونه دیگر از دغل كاری و جعل در انتشــار اســناد تاریخی را در 
یادداشــت های روزانه سرلشکر سِر ادموند آیرونساید می توان دید كه در سال 
1352 با عنوان »شــاهراه فرماندهی« به انگلیسی منتشر شد و در سال های 

پسین مورد توجه مورخان و علاقه مندان به تاریخ سیاسی قرار گرفت. در نظر 
اول، گمان می رود كه انتشار یادداشت های روزانه ژنرال آیرونساید، در مقطع 
زمانی كودتای 3 اســفند 1299، رازی از رازهای بزرگ تاریخ ایران را آشکار 
كرده است. ولی امروز آشکار شده كه كتاب فوق با هدف گمراه كردن ایرانیان 

از شناخت حقایق تاریخی تدوین و منتشر شده است.
ژنرال آیرونساید از چهارم اكتبر 1920 تا هفدهم فوریه 1921، كمتر از 
چهار ماه ونیم، فرمانده قشــون بریتانیا در شمال ایران )نورپرفورس( بود و در 
همین سمت بود كه به دستور وزیر جنگ وقت بریتانیا، سِر وینستون چرچیل، 
مقدمات كودتای 3 اســفند 1299/ 21 فوریه 1921 را فراهم آورد و اندكی 
پیش از وقوع كودتا از ایران خارج شــد. مندرجات یادداشت های منتشرشده 
آیرونساید، با متنی خطی از آن كه خوشبختانه در مراكز اسناد ایران )مجموعه 
امیراسدالله علم، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران( به دست آمده، تفاوت ها 

و جعلیات فاحش را نشان می دهد...
جاعل خاطرات آیرونساید از یک سطر یادداشت ژنرال آیرونساید درباره 
ملاقات 15 فوریه 1921 نورمن و آیرونساید با شاه سه صفحه مطلب ساخته 
و هر چه خواســته به احمدشــاه نســبت داده و از زبان او در تأیید عملکرد 
كودتاگرانی شاهد آورده است كه چند روز بعد كودتای 3 اسفند 1299/ 21 

فوریه 1921 را رقم زدند.

جهاندرآینهتاریخایراندرآینهتاریخ

 جعل و دغل در اسناد انگلیس و آمریکا ـ ۱ امید بهائیان به رژیم پهلوی ـ ۲

حکایتزمانه

مخاطب این سخن، شما نمایندگان مردم هستید و آن گاه 
همه  ملت ایران و بالأخره تاریخ و نسل هاي آینده كه در كار ما 
به دقت  نظر خواهند كرد و من با این توجه، در محضر خدا و در 
حضور شما و همه  كساني كه این سخن را خواهند شنید، اعلام 
مي كنم كه این جانب آقاي بني صدر، رئیس جمهور را داراي كفایت 

سیاسي براي اشغال پست خطیر ریاست جمهوري نمي دانم؛
1 ـ رئیس  جمهــور صلاحیــت و كفایت خــود را باید در 
احترام بــه نهادهاي قانوني ثابت كند. چرا كه مشــروعیت او 
مبتني بر حرمت قانون  اساســي اي است كه آن نهادها بخشي 
از تحقق خارجي آن را تشــکیل مي دهند. آقاي بني صدر بارها 

به نهادهاي قانوني بي حرمتي روا داشته 
و به این طریق پایه  مشروعیت خود را 

سست كرده است.
بالاترین مقامي  2ـ رئیس  جمهور 
اســت كه حفظ حرمت نظام جمهوري 
اســلامي از او انتظار مــي رود. تحقیر 
رئیس  جمهوري  تحقیــر  جمهــوري، 
اســت. آقاي بني صــدر در یک جمله  
كوتاه، جمهوري اسلامي و نهاد ریاست 
جمهــوري را تحقیــر مي كنــد: »این 
جمهوري جمهوري نیست كه من فخر 
كنم رئیس آن باشــم.« در این جمله  
معروف و زبــان زد فقــط از یک چیز 

ستایش شده و آن شخص ابوالحسن بني صدر است. هیچ فرهنگي 
نمي تواند شخصي را كه براي بزرگ قلمداد كردن خود، در عین 
حال مقام ریاست جمهوري و نظام جمهوري اسلامي را تحقیر 

مي كند، داراي كفایت و شایستگي سیاسي بداند.
3 ـ آقــاي بني صدر در مقابله با كســاني كــه وي آنها را 
دشمن خود فرض مي كرد، از هیچ اقدامي كوتاهي نکرد و حتي 
از اینکه رویه هاي تخریبي اش اساس جمهوري و استقلال كشور 

را خدشه دار مي كند، پروایي نورزید.
۴ ـ در انقلاب و نیز در جمهوري ما كه ثمره  آن بود، ویژگي 
بارز چشمگیري مي توانســت آن را از همه  تجربه هاي متشابه 
متمایز كند. »حقیقت گرایي« به جاي »سیاســت گرایي« بوده. 
همــه  چیز در روش و رفتار امام و در خطوط سیاســي داخلي 
و خارجي ما از چنین روشــي خبر مــي داد. آقاي بني صدر در 
مقام ریاست جمهوري این روش را نقض كرد و سیاست بازي را 

جانشین حقیقت گرایي كرد. 
5 ـ بي شک چهره  منوّر و شخصیت والاي معنوي و روحاني 
و هوشمندي و قاطعیت امام خمیني سنگین ترین وزنه  انقلاب و 
جمهوري ماست. حضور مردم در صحنه وزنه عظیم دیگري است 

كه دشــمن را مأیوس مي كند و نظام جمهوري اسلامي صحنه  
اقدام و مجاهدت امام و امت است. هم اكنون آیا كوشش عمدي 
یا سهوي در بي قدر كردن این عظمت ها به چه تعبیر مي شود؟ 

به خیانت یا عدم كفایت؟ فعلًاً ما به دومي اكتفا مي كنیم.
6ـ مورد ششــم از دلایل مطرح شــده از ســوي آیت الله 

خامنه اي در نسخه  قدیمي روزنامه اطلاعات موجود نیست.
7ـ رئیس  جمهور باید حیثیت جمهوري را در خارج از كشور 
حفظ كند. تخلف از این كار قطعاًً اگر خیانت نباشد، بي كفایتي 

سیاسي و اخلاقي و خیلي بي كفایتي هاي دیگري است.
۸ ـ كمترین حد كفایت سیاسي آن است: محدوده  مشاوران 

نزدیک تر و یاران و همکاران رئیس  جمهور از عناصر بدسابقه و 
بدنام و لااقل مشکوک و مورد سوء ظن پاک باشند. 

9ـ افشاي اسرار اقتصادي كشور نیز یکي دیگر از دلایل عدم 
كفایت سیاســي آقاي بني صدر است. اظهار میزان نیاز ایران به 
صدور نفت و میزان موجودي ارزي كشور و اظهار فلج اقتصادي 

از آن جمله است.
10ـ در سي ام شهریور 59 حمله  بزرگ متجاوزان عراقي به 
خاک ما آغاز شد. سیزده روز قبل از آن، آقاي بني صدر در یک 
سخنراني )17 شهریور( با مشتعل كردن آتش اختلافات داخلي 
و با طرح مسائلي كه در فارغ ترین اوقات نیز از یک فرد مسئول، 
ناروا و غیرمسموع است، منشأ یک سلسله خصومت هاي داخلي 
میان مردم و پیدایش جو اختلاف و كدورت شــد. آیا بني صدر 
در آن هنگام از حدوث قریب الوقوع جنگ مطلع بود یا نه؟ به هر 
ترتیب یکي از این دو شکلِ بي تقوایي و بي كفایتي بر آن منطبق 
است. به گمان سركار، بني صدر انتظار چنان حمله اي را داشت. 
خود ایشان یک جا تصریح مي كند كه خبر داشت، ولي قاعدتاًً 
او چنان كسي است كه مناقشات و درگیري هاي سیاسي براي 

او بر هر چیزي مقدم است؛ حتي در حال جنگ. 

11 ـ رئیس جمهور باید در تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي 
بکوشــد و در این زمینه توجــه به خط اصلي انقلاب و رهبري 
آنکه مورد پذیرش تمام توده هاي میلیوني كشــور است، حائز 

اهمیت فراوان است.
12ـ نفي قدرت مطلقه از ویژگي هاي انقلاب ما بود، طبعاًً 
جمهوري ما از پذیرش هر قدرت دیگري ابا و امتناع دارد و قانون 
اساسي ما نیز بر همین پایه، پایه  شکستن قدرت و تقسیم آن 
میان نهادهاي قانوني، شکل گرفته است. آقاي بني صدر، درست 
به عکس، همواره جویا و تلاش گر قدرت مطلقه بود. طبیعي بود 
كه در برابر او مقاومت مي شــود و او این مقاومت را كارشکني 
مي نامید و جاي تأســف است كه كساني 
هنوز هم همان سخن را تکرار مي كنند و 
قولاًً و عملًاً به قدرت طلبي و قدرت گرایي 

جنبه  مشروعیت مي دهند.
ایشان برخلاف صریح قانون اساسي 
كه قوا را منفک و مســتقل مي شمارد و 
برخلاف اصــول مردم گرایي، معتقد بود 
كه مجلس باید هماهنگ با رئیس جمهور 
باشــد. این توهیني آشــکار به مجلس و 
نمایندگان مردم بود كــه بارها از طرف 

ایشان تکرار مي شد. 
13 ـ عجیب تریــن پدیده اي كه در 
رابطه با عدم كفایت ایشــان قابل بررسي 
اســت، اخلال و شورشــگري ایشان اســت. این از هر كس در 
یک نظام اجتماعي قابل تصور باشــد، از رئیس یک دولت غیر 

معقول است.
1۴ـ خصلت هاي شــخصي ایشــان نیز هر كدام در سلب 
صلاحیت لازم براي رئیس جمهوري یک دولت اســلامي داراي 
نقش و تأثیر اســت. غرور وي كه خود را اندیشــه  بزرگ قرن و 
كتاب خود را بزرگ ترین اثر تاریخ اسلام مي شناسد كه نوار این 
گفته  ایشــان كه اتفاقاًً در همین جا در دبیرخانه  كنوني مجلس 
موجود اســت. ترفند او كه به ارتش وانمود مي كند كه اگر من 
كنار بروم، همه  شما از بین خواهید رفت و به این وسیله سعي 
مي كند خود را در چشم عناصر نظامي »فرشته نجات« معرفي 
كند تا شــاید بتواند از ارتش بدین وســیله به صورت یک ابزار 
استفاده كند.  مقام پرستي او كه اطرافیان متملّق و چاپلوس را 
در دایره  نزدیک به او نفوذ مي دهد. خودبزرگ بیني او كه معتقد 
اســت پس از امام، كسي از او مناسب تر براي رهبري نیست و 
بسي خصلت هاي منفي دیگر در او عواملي هستند كه از او آدمي 
فاقد صلاحیت هاي لازم براي احراز ریاست جمهوري مسلمانان و 

ریاست یک كشور در جامعه اسلامي مي سازد.

 چهارده دلیل براي اثبات بی کفایتی بني صدر
متنخلاصهشدهسخنانآیتاللهالعظمیخامنهايدرمجلساولدرخرداد1۳6۰

سیدهادی خسروشاهی
1۰روایت حماسه

در سال های 1975 تا 1979 زمان انعقاد قرارداد الجزیره تا 
پیروزي انقلاب اسلامي نوعي همزیستي مسالمت آمیز و رقابت 
نیمه پنهان در مناســبات ایران و عراق وجود داشــت. در وجه 
همزیســتي و همکاري دو كشور پس از سال 1975 همان طور 
كه پیش از این نیز بیان شد در ابعاد سیاسي، اقتصادي و امنیتي 
به توافقاتي دست یافتند و هیئت هاي سیاسي مختلفي بین دو 
كشــور مبادله شــد. اوج این همراهي را مي توان در اقدام سال 
1356 دولت بعث عراق در جلوگیري از فعالیت هاي سیاســي 
امام خمیني)ره( علیه حکومت شاه و اخراج ایشان از عراق دید. 
در این سال با اوج گیري تدریجي انقلاب اسلامي، بغداد هماهنگ 
با هم پیمانان شاه در منطقه و جهان، به ویژه آمریکا مقابله با امام 
خمیني)ره( و نهضت اسلامي را در دستور كار خود قرار داد و با 
محاصره منزل مسکوني امام كوشید  فعالیت هاي ضدحکومتي 
ایشان را محدود كند. سفارت پاكستان در اعلامیه اي كه در این 
باره انتشــار داد درباره دلایل دولت عراق براي كنترل اقدامات 
رهبر انقلاب اعلام كرد كه بدین خاطر »منزل آیت الله خمیني 
را زیر نظر گرفته اند كه اجازه داده نشود ایشان از محل سکونت 
خود به عنوان كانوني براي فعالیت هاي ضدایراني استفاده كند. 
دولت عراق به حضرت آیت الله خمیني اطلاع داده است كه این 
دولت ناچار است به مقررات بین المللي حاكم بر روابط في مابین 

كشورها احترام بگذارد.«
اما در پي اصرار امام به ادامه مبارزه با رژیم شاه، دولت عراق 
تصمیم به اخراج امام از آن كشور گرفت و رهبر انقلاب پس از آنکه 
دولت كویت از ورود ایشــان به خاک این كشور جلوگیري كرد، 
در 1۴ تیر ماه 1357 به همراه اطرافیان شان راهي فرانسه شدند. 
مهم ترین نکته اي كه ســبب این اقدام دولت عراق شــد، 
احســاس خطر از تحولات داخلي ایران و الگوبرداري شیعیان 
عراق از این تحولات از یک سو و همراهي صمیمانه با شاه ایران 
از سوي دیگر بود. رادیو بي بي سي در روز اخراج امام از عراق در 

تفسیري درباره علل این اقدام دولت عراق چنین گفته است: 
»سیاســت هاي داخلي عراق گه گاه ایجاب مي كرد كه در 
هنــگام بروز خطر بلادرنگ اقدام شــود. در این مورد، خطر در 
چند قدمي مرز ایران و عراق قرار داشــت و شــاید دولت عراق 
بیم آن را داشــت كه مبادا مسلمانان عراقي هم از ناآرامي هاي 
ایران به عنوان الگو اســتفاده كرده و اوضاع داخلي عراق را كه 
خواه ناخواه به دلیل اختلافات كردها و دولت مركزي متشــنج 
است، بدتر كنند. در حقیقت، وجود چنین امکاني بعید به نظر 
نمي رســد؛ زیرا توجه به ناآرامي هــاي ایران كه با ابعادي ناچیز 
متظاهر شــد، ابتدا به صورت عملیات پراكنده به شمار مي آمد، 
ولي دیري نپایید كه نیروهاي ناشناخته، متشکل و متحد شدند 
و دولت مركزي را با ارائه تقاضاهاي شان به مبارزه طلبیدند. آنچه 
مسلّم است، كشورهاي همجوار همیشه از یکدیگر تأثیر مي گیرند 
و موقعیت جغرافیایي آنان ایجاب مي كند كه از نظر سیاسي با 

اینگونه احتمالات روبه رو شوند.«

دکتر عبدالله شهبازی

۹۳امام خامنه ای در گذر زمان

اشاره شد ســال 5۸ توطئه ها و آشوب های خیابانی در 
اوج بود و روز به روز دامنه اختلافات گسترده تر می شد، چون 
از ســویی مطالبات و فشار گروهک ها و از سوی دیگر مسئله 
پاک سازی و تصفیه عناصر باقی  مانده رژیم شاه در ادارات دولتی 
در دستور كار شورای انقلاب و دولت به فرمان امام رهبر كبیر 
انقلاب قرار داشت. اعمال سلیقه های ملی گرایان و لیبرال ها با 
معیارهای اسلام و انقلاب ناسازگار بود، این موضوع در شورای 
انقلاب و هیئت دولت وقت بحث می شد و همواره بین روحانیت، 
ملی گراها و لیبرال ها كشــمکش وجود داشت. در این ایام كه 
مصادف با موسم برگزاری حج بود، امام خامنه ای)مدظله العالی( 
با كاروان حج همراه و به خانه خدا مشرّف می شوند. در هنگام 
انجام اعمال حج خبر تصرف سفارت آمریکا در تهران را دریافت 
می كنند كه این خبر موجب نگرانی  ایشان می شود. معظم له با 
ذكر خاطره ای در این باره فرمودند: »به خاطر دارم یک شبی 
مکه در پشــت بام بعثه نشسته بودیم رادیو گوش می كردیم. 
ساعت 12 شب رادیو ایران خبر داد دانشجویان مسلمان پیرو 
خط امام سفارت آمریکا را تسخیر كردند و این مطلب خیلی 
برای ما مهم آمد و ضمن اینکه یک قدری هم بیمناک شدیم 
در فکر بودیم اینها چه كسانی و از كدام جناح و گروه هستند 
كه این كار را كردند، چون احتمال داشت جناح های چپ برای 
استفاده های سیاسی خودشان بخواهند دست به یک حركاتی 
بزنند و احیاناً شعارهای براق و جالبی را به خودشان اختصاص 
بدهند، این بود كه ما به شدت نگران بودیم، تا اینکه اخبار گفت 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به مجرد اینکه اسم مسلمان 
و پیرو خط امام را شنیدیم خیال مان راحت شد كه اینها چپ ها 
و منافقین و فرصت طلب ها نیستند؛ بلکه دانشجویان خودی 
و مسلمان هســتند كه این كار را انجام دادند... سفر حج مان 
كلاً  ده روز طول كشــید؛ یعنی از روزی كه از تهران حركت 
كردیم تا روزی كه به تهران برگشتیم ده روز شد كه فقط حج 

كردیم و برگشتیم.«
پــس از ورود معظم له به تهران اوضــاع و احوال داخل 
ایران همچنان دستخوش غوغای سیاسی و كشمکش ها بود،  
به ویژه در آن ایام كه دولت موقت استعفا داده بود و مردم در 
شور و حال انقلابی و مبارزه با آمریکا بودند و اسناد یکی پس 
از دیگری افشــا می شد. لازم بود كه روحانیت شورای انقلاب 
از مواضع دانشــجویان پیرو خط امام كه لانه جاسوسی را در 
تصرف داشتند، حمایت كند. همزمان با این ایام، ماه محرم فرا 
می رســد و مراسم روضه خوانی و سینه زنی در سفارت تصرف 
شده برگزار می كنند و امام خامنه ای در آنجا سخنرانی خیلی 
گرمــی ایراد می كنند و می فرماینــد:  » آمریکا همه چیز را از 
دست داده، ولی ما در این ماجرا به جز سود چیزی نداشتیم.«

و این البته پاســخی بود به سیاستمداران لیبرال داخل 
شورای انقلاب.

 تاریخ سیاسی دفاع مقدس ـ ۱۰ سفر حج و تسخیر لانه جاسوسی

همگرایي پهلوي و رژیم بعثي در مهار مخالفان


